
٭رفتن گيو به توران
شبي گودرز خواب ديد ابري باران‌زا در ايران پديدار شد 
و سروشي )فرشته‌اي( به او گفت: گوش كن چه مي‌گويم! 
كسي در توران هست كه از نژاد سياوش است و كيخسرو 
نام دارد. گرفتاري‌هاي ايرانيان از كيكاووس است. تو بايد 
به توران بروي و كيخسرو را بياوري تا ايرانيان به آسودگي 

برسند.
گودرز از خواب بيدار شد و خوابش را به پسرش، گيو 

گفت. گيو گيسوي سپيد پدر را بوسيد و گفت: 
اگر فرمان دهي به توران مي‌روم و كيخسرو را مي‌آورم. 
گودرز شانة پسر را نوازش كرد و گفت برو... آبروي ايران 

در دست توست.
گيو دلير، پيش همسر محبوبش، بانوگشسب رفت و 
گفت: اي دختر زيبا و داناي رستم كه جانم از تو روشن است... 
گودرز خوابي ديده و فرمانش اين است كه به توران بروم. 
فرمان تو چيست؟ بانوگشسب، لالة ارغوانيِ ماه را با لبخند 

آراست و رديف مرواريد را نماياند و گفت: 
روانم فداي ايران باد! برو و كيخسرو را پيدا كن و بياور. تا  
تو بروي و بازگردي، اگر فرمان دهي، من نيز نزد پدرم، رستم 
گرامي خواهم رفت. گيو دسته‌اي از گيسوي خوش‌بوي 
بانوگشسب را گرفت و در گريبان گذاشت و گفت: بوي تو را 
با خود مي‌برم. تو نيز نزد پدرت برو اما بدان كه راه‌ها گرفتار 
چنگ و دندان گرگ‌هاست مبادا گزندي ببيني. بانوگشسب 

گفت: من زادة رستمم. بيمي به دل راه نده.
باري... بانو گشسب به زابل رفت و گيو بر اسبي نشست تا 
به توران برود. گودرز گفت: فرزندم! در اين سفر، چه كساني 
لشكريان تو‌اند؟ گفت: تنها مي‌روم زيرا اگر با لشكر بروم، 
كارم به جنگ مي‌كشد و نمي‌توانم كيخسرو را پيدا كنم. 

بيژن خردسال را نيز به تو مي‌سپارم تا او را پرورش دهي.
گودرز روي پسرش را بوسيد و گيو گام در راه نهاد:

همي‌تاخت تا شهر توران رسيد
هر آن‌كــــــس كه در راه تنــها بديد، 	

زبان‌را به تركي بياراســــتي
                           ز خسرو )كيخسرو( به خوبي خبر خواستي

گيو زبان تركي آموخت و جامة توراني پوشيد و به توران 
رسيد. هر جا كه مي‌رفت و كسي را تنها مي‌ديد، مي‌پرسيد آيا 
كيخسرو را مي‌شناسي و مي‌داني كجاست؟ هر پاسخي كه 
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خلاصة شماره‌هاي پيش:
چنين گفت تاريخ: دوستان گران‌مايه‌ام! گفتم كه رستم به كين‌خواهي سياوش 
به توران لش�كر كش�يد و س�رخة نازنين و دلير كه پس�ر افراس�ياب بود، كشته شد. 
پيل‌س�م جوان و خردمند نيز با كوبة گرز رس�تم به آغوش مرگ رفت آنگاه رس�تم در 
جنگي تن به تن به افراسياب تاخت. چيزي نمانده بود كه افراسياب كشته شود ولي 
پهلوانانش او را ياري كردند تا بگريزد. رستم، توران را گرفت و هفت سال بر تخت 
نشست. روزي زواره و ديگر بزرگان او را واداشتند تا به كين‌خواهي سياوش، توران را 
ويران كند. پس از چندي مردم به پوزش‌خواهي آمدند و رستم از كشتار دست كشيد 
و به زابل برگشت. افراسياب نيز دوباره به توران آمد و به ايران تاخت. از اين سوي، 

گودرز خوابي ديد... اينك اين شما و اين دنبالة افسانة ايرانيان پاك نژاد:

نزد فرنگيس رفتند و هر سه گام در راه ايران زمين نهادند... 
هنوز چندي نگذشته بود كه اين داستان به گوش پيران 
رسيد و با خود گفت: اينك چه كنم؟ اگر افراسياب بداند كه 
كيخسرو به ايران رفته است، سرم را خواهد بريد. چاره‌اي 
نيست مگر آن‌كه سپاهي فراهم كنم تا گيو را پاره پاره كنند 

و كيخسرو را بياورند.
از آن سوي آن سه نازنين رفتند و رفتند تا خسته شدند و 
براي پاسي آسايش از اسب فرود آمدند. گيو شكاري كرد و 
هر سه خوردند و كيخسرو و فرنگيس خوابيدند و گيو نگهبان 
شد. اندكي كه گذشت، گيو سياهي سواراني را ديد و دانست 

تورانيان آمده‌اند تا كيخسرو را بازگردانند. 
٭جنگ‌هاي گيو با تورانيان

اين بخش از افسانة ما بسيار دراز است كه آن را كوتاه 
مي‌كنم... گيو، فرنگيس و كيخسرو را بيدار نكرد و بر اسب 
نشست و به جنگ تورانيان رفت. گيو از پهلوانان نامداري 
است كه گرچه چون رستم نيست اما يال و كوپالي بي‌مانند 
دارد. او به آوردگاه رفت و بسياري از تورانيان را به خاك افكند 
و نستيهن و كلباد دلير را به گريز واداشت. سپاهيانِ خسته و 
رنجور توراني نزد پيران گردن‌فراز بازگشتند و چهرة خود را 

كه از ترس سفيد شده بود، با شرم سرخ كردند. 
پيران از شكست تورانيان خشمگين شد و سپاهي ديگر 
گرد آورد و خودش براي كشتن گيو و گرفتار كردن فرنگيس 
و كيخسرو راهي شد. از آن سوي، گيو و كيخسرو و فرنگيس 
از رودي به نام گلزريون گذشتند. پيران نيز به اين سوي رود 
رسيد و زورق )قايق( در آب افكند و به‌تنهايي به آن سوي 
رود رفت. گيو به فرنگيس و كيخسرو گفت: شما گوشه‌اي 

پنهان شويد تا ببينم اين كيست كه با زورق مي‌آيد.
آن دو رفتند و گيو جامة رزم پوشيد و بر اسب نشست. 
چون زورق به كنارة رود رسيد، پيران با اسبش پياده شد و 
جنگ آغاز شد. گرچه پيران، كهن‌سال بود اما جنگجويي 
بي‌همال )بي‌مانند( بود و كار به دارازا كشيد. سرانجام گيو 
كمندي به سوي او افكند و بازويش را بست و با خواري پيش 

فرنگيس و كيخسرو برد و گفت:
 اين نابه‌كار را آوردم تا خونش را پيش پاي شما بريزم. 

فرنگيس به پيران نگريست وگريست و به گيو گفت:
اي پهلوان و اي جوانمرد! اين پيران است كه بارها جان 
من و كيخسرو را از مرگ رهانيده است. او را بيامرز و بگذار 
برود. گيو گفت: گرچه مي‌دانم كه جنگاوران هنگام رزم 
هرگز نبايد مهربان باشند، اما از خون اين پيران ناشايست و 
ناتوان مي‌گذرم و او را دست بسته بر اسبش مي نشانم تا برود 
و به همه بگويد گيو دلير مي‌خواست مرا بكشد اما اشك‌هاي 
زني نگهبان جانم شد. پيران خروشيد وگفت: اي گيو! مرا 
بكش زيرا نمي‌خواهم با چنين ننگي زنده بمانم. فرنگيس 
خنديد و گفت: اي مردان پهلوان! شما از دامان زنان هستي 
يافته‌ايد. چرا زن را خوار مي‌پنداريد؟... سپس بر سر گيو غريد 
و فرمان داد: آزادش كن برود! گيو كمند از او باز نكرد و بر 

اسبش نشاند وتازيانه‌اي بر اسب زد و پيران رفت... 
بشنويد از افراسياب. او نيز از آمدن گيو و رفتن كيخسرو 
و فرنگيس آگاه شد و جهان پيش چشمش سياه شد و شتابان 
به سوي رود گلزرويون شتافت. در راه لشكريان پراكندة 
نستيهن و كلباد را ديد و جامة خشم پوشيد. كمي ديگر 
كه رفت، پيران را ديد كه با دستي بسته بر اسب نشسته و 

3408 38

مي‌شنيد، گردن او را مي‌شكست تا رازش آشكار نشود. هفت 
سال گذشت و او وجب به وجب توران را گشت و كيخسرو را 
نيافت زيرا افراسياب فرمان داده بود كه كيخسرو و مادرش 

فرنگيس در گوشه‌اي دور از چشم مردم زندگي كنند.
روزي گيو دلاور، خسته و اندوهگين، به بيشه‌اي رسيد. 
اسبش را رها كرد تا بچرد. خودش نيز دست و رويي شست 
و ايزد بلند پايه را ستايش كرد و در پي شكاري رفت. ميان 
راه، جوان بلند بالا و نيكوچهره‌اي ديد كه سرشار از پرتو فرّة 
ايزدي بود. پيش رفت و درودي فرستاد و به تركي پرسيد: 
كيستي اي بلند اختر؟ آن جوان نيكو بنياد به پارسي گفت: 
من آنم كه تو سر در پي‌اش نهاده‌اي. من چون تو نژادي 
ايراني دارم. گيو گيسوي ابريشمين و خوش بوي او را بوسيد 
و گفت: آيا كيخسرو نيكو نژاد نيستي؟ گفت: هستم... تو نيز 
گيوي. ديشب خوابت را ديدم كه مي‌آيي... اينك از رستم 
گرامي و گوردز دلير و ديگر رادمرادن بگو! چه مي‌كنند؟ 
شادمانند؟ گيو گفت: همگي هيچ انديشه‌اي افزون بر اين 
ندارند كه تو به ايران بازگردي. كيخسرو گفت: من نيز چشم 
به‌راه تو بودم تا با مادر نازنينم به ايران بيايم. اينك برخيز تا 

پيش فرنگيس گرامي برويم.
هر دو راه افتادند و نزد فرنگيس رفتند. او از ديدار گيو 

خشنود شد و گفت:
همينك بايد از اينجا برويم و سپس راهي ايران شويم 
زيرا افراسياب كاراگاهان بسياري دارد و اگر بدانند كسي 
به ديدار من و كيخسرو آمده است، روز را بر ما شب خواهد 
كرد. من از اينجا به جايي ديگر مي‌روم و پنهان مي‌شوم تا 

شما به كوه برويد. 
كيخسرو پرسيد: چرا؟ فرنگيس گفت: زيرا بالاي كوه 
مرغزاري است كه گله‌اي اسب دارد. از آن اسب‌ها، يكي 
از ديگران بلندتر و زيباتر و نيرومندتر است. نامش شبرنگ 
است و اسب سياوش بود. پدرت به آن اسب گفته است به كوه 
برود و تا روزي كه تو پيشش مي‌روي، از كسي فرمان نبرد. 
كيخسرو پرسيد: اين چگونه اسبي است كه اين همه سال 

زنده مانده است. فرنگيس گفت: چيزي نپرس و برو. 
كيخسرو و گيو چيزي نپرسيدند و به كوه رفتند. به‌زودي 
شبرنگ را يافتند. شبرنگ با ديدن كيخسرو پيش آمد و 
مانند آدميزاد گريست و آه سرد كشيد. كيخسرو شبرنگ را 
بوسيد و زين و لگام بر او نهاد و با گيو از كوه پايين آمدند و 
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